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Abstract 
Vocabulary changes are clearly observed in some verses of the Holy Qur'an, 
in such a way that in these verses, there are words with the same root, but 
different appearance and representation. The findings and results of the 
present research show that paying attention to the context of the verses and 
examining the topic, as well as paying attention to the vocabulary of the 
verses, plays a significant role in discovering the cause and use of that word 
and it conveys the point that the choice of words in the Holy Qur'an is on the 
part of a wise and knowledgeable person who has an eloquent and wise 
expression and examining these points emphasizes the miracle of the Qur'an 
and will eliminate many doubts of enemies and opponents. The current 
research seeks to discover the cause of changes in lexical construction in the 
two components of derivatives and numbers and it intends to investigate the 
reason for the use of each of these words and their semantic and conceptual 
difference in the discussed verses, in an analytical-descriptive method, based 
on the context of the verses, and with regard to the science of terminology and 
interpretation points. In order to achieve this goal and explore the question, a 
total of five examples of vocabulary changes in the verses of the Holy Qur'an 
have been selected, and by examining the context and lexicography of those 

words, the reason for the difference between these words will be explored.. 
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 کریم قرآن  در واژی ساخت تغییرات تحلیل و بررسی

 ایران  مشهد، مشهد،  دانشکدة  قرآنی، معارف و علوم   دانشگاه  استادیار آباد دولت حسینی حکیمه بیبی 
  

 ایران  مشهد، فردوسی،  دانشگاه عربی ادبیات و زبان  دکترای     گروی   صارمی سکینه
  

 مقدم رفسنجانی فاطمه
 قرآنی معارف و علوم   دانشجگاه  قرآن  تفسجیر ارشجد  کارشجااسجی  دانشججوی 
 ایران  مشهد،  مشهد،  دانشکدة

 چکیده
  آیخت   این در  که ایگحنهبه شاحد می   مشاخده  وضاح به کریمقرآن    آیخت از  برتی  در واژیساخت  تغییرات

  آن  بیخنگر  حخضاار پژودش  نتخیج و  دخیخفته. دارنه  قرار متفخوت دیئتی  و  ظخدر امخ  یکسااخن   ایریشااه  بخ  واژگخنی 

 عل   کشا  در  سازایی به نقش آیخت  واژگخن به تحجه نیز و  محضاح  بررسای  و   آیخت  سایخ  به تحجه  که  اسا 

 علیمی  و  حکیم جخنب  از  کریمقرآن  در واژگخن  انتخخب  که  رسااخنهمی   را  نکته  این و  دارد  واژ  آن کخربرد و 

 از بسایخری و   کنهمی   تأکیه قرآن  اعجخز بر نکخت  این بررسای   و   اسا   حکیمخنه و  فصای   بیخنی  دارای  که  اسا 

 واژی ساخت  تغییرات عل   کشا  دنهخل به حخضار پژودش. برد  تحاده  بین از را  مخخلفخن  و  دشامنخن  شاهاخت

 معنخیی  تفخوت  و  واژگخن  این از یک در رفتن کخر به عل  دارد  قصاه و  بخشاهمی   عهد و  مشاتقخت محلفة دو  در

 علم به  تحجه  بخ و   آیخت سیخ  اسخس بر و   تحصیفی  اااتحلیلی  روش  به  بحث  محرد  آیخت در  را  دخآن مفاحمی  و 

 نمحنه پنج جمعخً مهنظر  سااال  کشا   و   دهف این به رسایهن برای.  کنه  بررسای  تفسایری   نکخت  و   شانخسای واژ 

 واژگخن  آن شنخسی لغ  و   سیخ  بررسی  بخ  و   اس شه  انتخخب کریمقرآن  آیخت در واژی  سخت  تغییرات از

 .شحدمی  پرداتته یکهیگر  بخ واژگخن این تفخوت عل  کش  به

 .عدد  و  مشتق واژی،  ساخت  معناشناسی، ،کریمقرآن  ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1
و یکی از ثقلینِ نخمهردة ایشاخن اسا  که   )ص(  معجزة حخضار و بزر  رساحل اکر کریمقرآن 

  )ص(خمهری شااحد و از دمخن ابتهای بع   پتمسااک به آن تخ روز قیخم   سااهب دهای  بشاار می

نساه  به دین اسا   و کتخب    یافکن کخرشاکنی و شاهاه  در راساتخیمخخلفین و دشامنخن ایشاخن  

جحد تغییرات ساخت  دخی دشامنخن اسا    ویافکن . یکی از شاهاهکردنهت ش میمقهس آن 

صارفی در واژگخن بخ ریشاة یکساخن در برتی آیخت اسا  که این تغییرات    یدخواژی و تفخوت

حخلی که بخ بررساای آن آیخت  به این نکته    در  داننهیم قرآنرا نحعی تحری  و اشااتهخ  در 

که این تغییرات و اتت فخت ساخت  واژی  از روی حکم  و علم پروردگخر و   میتحریبرم

اسا . ساخت  واژ  یخ رای عل  و دلیلی تخص دمچحن تفخوت سایخ  آیخت به وجحد آمه دا

دخ دخ و روابط حخکم بر آناسا  که به ماخلعة درونی واژ   یشانخسا از زبخن  یاصارف  شاخته

اسا  که دو دهف را   یاهیپردازد و دهف از ماخلعخت ساخت  واژی  دسا  یخفتن به نظرمی

سختتمخن واژ  در زبخن محرد ماخلعه کمک کنه و ابزاری برای به تحصی    اا 1برآورد  سخزد: 

غیربسایط و قحاعه ساخت  واژ  را فرادم آورد.   یدخشانخساخیی انحا  واژ   عنخصار ساخزنهة واژ 

رایج را نیز   یدخبتحانه محارد است نخیی و شرایط حخکم بر سخت   یاهیبه ع و  چنین نظر  اااا 2

بتحانه ساختتمخن درونی واژ  در زبخن محرد نظر را بخ صاراح     به عهخرت دیگر ؛تحصای  کنه

دخ  زبخنی گحیشاحرِ بحمی  تحصای  و تهیین کنه و قهرت شانخساخیی نخواژ   و دقتی مناهق بر شامّ

رایج در زباخن محرد مااخلعاه    یرا داشاااتاه باخشاااه کاه از قحاعاه و دنجاخرداخ  گاخناهی ب یداخو نیز واژ 

 .(28 :1393  حسینی باشتی ک؛  ر.کننه )یتهعی  نم

یخ سااخت  واژی  ماخلعة    یشاانخساا گف  که علم واژ   تحانیبخ تحجه به آنچه بیخن شااه  م

حخضاار قصااه دارد بخ روش   ةدخ از نظر صااحرت و معنخساا . و مقخلمنه واژ تغییر دمگخ  نظخ 

تحصاایفی به شاانخت  و بررساای محردی علر تغییرات سااخت  واژی در دو محلفة  ااااا تحلیلی

بپردازد و بخ بررسای و کشا  آن عل     کریمقرآن شاتقخت و اعهاد )اوزان جم(( در آیخت م

را از بین برد   بلکه پی به اعجخز   قرآنن مهنی بر وجحد تاخ و تحری  در امعخنه  ةتناخ شاهانه

این ساااال مار  اساا  که    و حکیمخنه بحدن سااخن تهاونه بهرد. در پژودش حخضاار قرآن
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بخشااها این تغییرات تفخوت معنخیی    تحانهیچه م قرآنعل  تغییرات سااخت  واژی در آیخت 

 برقرار اس ا دخنآ  ترادف بین   ةیخ اینکه رابا  دارنه به تصحصی  

بررسای تغییرات ساخت  واژی   رةدربخ  مساتقلی بخ تحجه به دهف پژودش حخضار  پژودش 

ف  که  گ  بخیه  « ساحخر»و   « ساخحر»  ةژبررسای دو وا بخرةاسا . درانجخ  نشاه   کریمقرآن  در  

ماهی   ةنحشات   « اساراییر(تاهیقی در مترادفخت قصا  قرآنی )نمحنه: قصاة بنی»مقخلة پژودشای 

 ة)ماخلع قرآن  یدخیساختتخر تکرار در تصاحیرپرداز  یکخرکردشانخسا »مقخلة   نیزنژاد و محمهی

رضاخ امخنی وجحد دارنه که این دو مقخله بیشاتر به   ةنحشات «  ) (محردی داساتخن حرارت محسای

انه  پرداتته کریمقرآن و بررسای جخم( این داساتخن در   ) (یبررسای کلی داساتخن حرارت محسا 

    انه. دمچنینو به صاحرت محردی به تفخوت و عل  تغییر ساخت  واژی این دو واژ  نپرداتته

غیظ در آیة   ظمِبررسای تفسایری کَ»و مشاتقخت آن بخیه گف  که مقخلة    « کظم»  ةریشا   بخرةدر

شانخسای  مذکحر تناخ به ریشاه  ةنحشاتة سایه  ساعیه  غروی وجحد دارد که مقخل  « آل عمران  134

حخضار بررسای   ةکه آن آیه در مقخل  اسا تصاحص پرداتتههای بدر آیه  « کظم« و معنخشانخسای  

 شحد.نمی

حخل پس از ذکر مقهمخت و نکخت لاز   بحث اصالی مقخله مهنی بر کشا  عل  تغییرات  

 .مکنی یرا بررسی م  کریمقرآن سخت  واژی در 

 تغییرات ساخت واژی از نوع مشتقات. 1
وا     ةاسا  و به کلم « از کلمة دیگر یاگرفته شاهن کلمه»به معنخی    « اشاتقخ »رف  در علم صاَ 

شاحد. اسامخم مشاتق دشا  نح  دساتنه: اسام فخعر  گفته می « مشاتق»دیگر    ةشاه  از کلمگرفته

 اسام مفعحل  صاف  مشاهاه  اسام مهخلغه  اسام تفرایر  اسام مکخن  اسام زمخن و اسام آل . در

  یی دخمشاتق مشاخبا   ةو درچنه که دو واژ  داردمعنخیی تخص و متفخوت    یک از اوزان مشاتق

داخ وجحد دارد. اکنحن باه درچناه کحچاک در آن   تاخص  ییداخه  قاعاخً تفاخوتنا باخشااا داشاااتاه  

 .میپردازیبررسی سه محرد از تغییرات سخت  واژی از انحا  مشتق م
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 وزن فاعل و فَعال . 1ـ1
 بخردف  و یک ترتیب   بهکه    نهدسات   « ر   س» ةاز مشاتقخت ریشا   « خرساحّ»و   « ساخحر» ةدو واژ

  شحد که تفخوت این دو واژ  و دو وزنانه. حخل این ساال مار  میدر ک   الای ذکر شه 

 شعرام چیس ا 37اعراف و  112عل  تغییر سخت  واژی این کلمخت در آیخت  نیز و

 .(112 /عرافلأ)ا جخدوگران دانخ را نزد تح بیخورنه ةتخ دم :میعَلِ رٍسَاحِ لِّبکُِ أْتُوکَیَـ 

ــ   /شاعرام ال)  نزد تح بیخورنه   تخ در جخدوگر دانخیی را که دسا  یمٍ:عَلِ  ارٍسَـحَّ لِّبکُِ  أْتُوکَیَـ

37). 

قرای  این آیخت بخیه گف  که افرادی دمچحن حمز  و کسااخیی  در در دو   ةدربخرة نحح

دو  انه و معتقه بحدنه که چحن محضااح  و داسااتخن درقرای  کرد   « خرسااحّ»آیه  این واژ  را 

(. امخ اک راً این  291تخ: زنجله  بیابن ر.ک؛ یکی اسا   پس بخیه به یک شاکر آورد  شاحد )

اتت ف قرای  وجحد    انه و معتقاهنه در این مسااائلاهانه دو واژ  را به صاااحرت متفاخوت تح

محر »به معنخی   « ساحر» ةبخیه گف  که واژ  این دو واژ   ةنهارد. از نظر لغحی و بررسای ریشا 

ناه در    کناه در ظاخدرتفی اسااا  کاه شااایم را برت ف صاااحرت و جنس آن مصاااحر می

بخز بخ حقیق  اسا  که شاعهه دخ و تخی ت بیحیله»به معنخی    « ساحر»انه که  و گفته  « حقیق 

:  3   ج1371)قرشاای  « هینمخیکنه  منحرف متردسااتی  چشاام شااخ  را از کخری که می

  دور کردن چیزی از حقیقا  آن باه « ساااحر»معتقاه اساااا  کاه اصاااار  نیز  ازدری    .(237

به معنخی    بر وزن فخعر  « ساخحر»(. واژة 169: 4.  ج  1421ازدری ر.ک؛ غیرحقیق  اسا  )

گحینه. میرا    « ک یر السااحر»  خلبر وزن فعّ  « خرسااحّ» ةدر حخلی که واژ   بخشااهمی  « سااحرم  عخلِ»

 گحینه.خر میدم سحّ  که در آن بسیخر مخدر بخشهرا  حر  عخلمِ به سِ   دمچنین 

  خلبر وزن فعّ  « خرساحّ»ولی لفظ    اسا   « حرعخلم ساِ »بر وزن فخعر  به معنخی   « ساخحر»لفظ  

ماخرت    ساهبمهخلغة آن به   تحانهیم   . دمچنین بخشاهیم « حرالساّ   ک یر»مهخلغه و به معنخی    ةصایغ

شحد که در علم سحر بسیخر مخدر اس . بخ خر به فردی گفته مییعنی سحّ ؛زیخد فرد ساخحر بخشه

کاه این دو واژ  از نظر معناخ   هیا آیذکرشاااه   این نکتاه باه دسااا  م  داخیه تعری باا   تحجاه

دخ در این آیخت  دلیر و حکمتی دارد. در بررسای منخب( متفخوت دساتنه و قاعخً جخیگزینی آن
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ن به بررساای معنخی لغحی این دو واژ  اکه بیشااتر مفساار  میتحریبه این نکته برم   تفساایری

ساای در کتخب تحد  آلح نمحنه   عنحانبه  ؛انهعل  جخیگزینی آن را بیخن نکرد   کرد  بساانه  

خر از امخ ساحّ   حر  ابتهای را  اسا فردی اسا  که دنحز در صانع  ساِ   ذکر کرد  که ساخحر

یاخ    .(76: 10.  ج    1415  آلحسااای ر.ک؛  اسااا  )حر باه درجاخت باخلا رسااایاه نظر علم ساااِ 

به عل  اساتعمخل در و اسا  ن  این دو واژ  را مترادف دانساتهاعخشاحر برت ف ساخیر مفسارابن 

 ةم ر واژ  ؛کنهخل برای نساه  اسا  و دلال  بر صانع  میفعّ ةمعتقه اسا  که صایغ  عرف

 .(138: 19  ج تخیعخشحر  بابن ر.ک؛ خر )نجّ

ک یا دسااا  آوردن علا  جاخیگزینی این دو واژ   باه بررسااای محتحای دره  حاخل برای با 

مختل     که این دو آیه  ساخن دو گرو   می رسا یو بخ بررسای سایخ  به این نکته م میپردازیم

به چشم مرد  آمه  بحد    خری بس  ) (و از آنجخ که معجزات حررت محسی  اس در یک صحنه  

رِ بسیخر بزر   ساخحِ  خر علیم بخشاه و در واق(که فردی بیخور که ساحّ  نهیگحیمرد  به فرعحن م

انه و از آنجخ که ساااران قح  فرعحن مهخلغه اساااتفخد  کرد   ةیعنی از صااایغ ؛و متهحری بخشاااه

جلح  را کحچک    ) (یحراارت محساا   قراایه را تیلی بزر  جلح  نهدنه و کخرِ  تحادنهیم

ر علیم دم بر او پیروز رِ علیم بیخور و مخ بخ یک ساااخحِکه ساااخحِ  کننهیگحنه بیخن م    این ددناه

وَ  یمَا أَرَ  مْ إِلاَّقَالَ فرِْعَوْنُ مَا أُریِکُ  فرمخیه:یکه م ساحرة غخفر  29  ةو بخ اساتنخد به آی  میشاحیم

یِیلَ ا رَّ  م إِلاَّیکُهدَأَمَا  ادِســَ رادی    ا ه یفرعحن گف : شاامخ را جز آنچه تحد مصاالح  د  :شــَ

آیه که اسااتفخد  از لفظ  این نکته به دساا  می   ننمخیم و جز به را  صااحاب رادنمخیی نکنم

که   دادیددنهة این اسا  که فرعحن به کسای اجخز  نماز جخنب ساران فرعحن  نشاخن  « ساخحر»

ه  یّ ام .انهاز این لفظ اساااتفخد  کرد   تهعی  از فرعحن  ساااهبت ف او فکر کننه و شاااخیه به

احِرٍ عَلِ لِّکُی بِوَ قَالَ فرِْعَوْنُ ائْتُونِ یةآ این مالب  دیگر جخدوگران   ةفرعحن گف : دم:  میسَـ

فرعحن دم به دمین شاکر و  ددهیکه نشاخن م  بخشاهی( م79حنس/ )ی دانخ را نزد من بیخوریه

 « سااخحر»  ة  از واژاساا   ) (یحراارت محساا  ةبه دمین دهف که کحچک نشااخن دادن معجز

 اس .استفخد  کرد 
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 وزن فعیل و فُعال . 2ـ1
قرآن  که جمعخً سااه بخر در    نهدساات   « عجب» ةاز مشااتقخت ریشاا   « عجُخب»و   « بی عج»دو واژ  
باهانیم کاه تفاخوت این دو واژ    می تحادیاسااا . حاخل در این پژودش مباه کاخر رفتاه  کریم

 دستنه:چیس  و کخربرد در یک در آیخت محرد نظر چه  

ــ   که ؛ یعنی: »   (/ 2)یبٌعَجِ ءٌیا شَذَافرُِونَ هَالَ ا کَْاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فقََبَلْ عَجِیُوا أَنْ جَـ

  نیبه سحیشخن آمه و کخفران گفتنه: ا  یاددنه می در شگف  شهنه از اینکه از میخن تحدشخن ب

 .« چیزی عجیب اس 

تهایخن را یک  ةآیخ دم؛ یعنی: »(5/)ص ابٌعُجَ ءٌیا  َشَذَهَ  احِداً إِنْهاً وَإِ َ  الآْلهَِةَأَ جعََلَ ــ 

 .« اس ا این چیزی شگف  اس تها گردانیه 

  " شاااگفا  "عجاب  باه معناخی  »:  گحیاهمی  « عجاب»  ةدر تعری  واژ  قاخمحس قرآنکتاخب  

  «شاحد حخلتی اسا  که از بزر  شامردن یخ انکخر چیزی بر شاخ  عخری می  و آن  بخشاهیم

حخلتی اسااا  که در محق( نهانساااتن و جار    دم  از نظر راغب  .(292:  4  ج 1371  )قرشااای 

ف  عرَ یُ  لاَ خمَ العجبُ»انه:  لذا بعرای از حکمخم گفته .ددهینساه  به چیزی به انساخن دسا  م

لذا گفته    «.هخشاهنعجب چیزی اسا  که ساهب آن شانختته نشاحد و علتش معلح  »  :یعنی  «؛هساههُ

  راغب اصفاخنی  ر.ک؛ س  )الغیحب ا شه  که تعجب بر تهاونه صحی  نیس ؛ زیرا او عّ 

 :هیفرمخیم المیزانی در  یهخط(. ع مه طهخ550 :1374
  دانهی حخلتی اساا  که به انسااخن در دنگخ  دیهن چیزی که سااهب آن را نم  تعجب»

   دده ی بیشااتر در محاق( اساات نخیی و نخدر به آدمی دساا  م  سااهب و به دمین   ددهی دساا  م

: 10  ج 1374   طهاخطهاخیی )مح  «دانهی معمحلاً انساااخن ساااهاب حخدثه را نم   چحن در این محاق(

485). 

بخیه گف  که این واژ  بر وزن فعیر و صاااف  مشاااهاه اسااا  و به    « عجیب»دربخر  واژة 

   1374  راغب اصافاخنی ر.ک؛ )  نهیگحیعجیب م  چیزی که دمخننه آن شانختته نشاه  بخشاه

باخیاه گفا  کاه این واژ  بر وزن فُعاخل و باهون تشاااهیاه    « عجُاخب»  ةواژ  رةاماخ درباخ .(550:  2ج  

که   رساخنهیبیشاتری را م  ةمهخلغ   شاهیه جیمو بخ ت دارد  که مهخلغه  اسا ای  جیم  صاف  مشاهاه

  «آور بساایخر شااگف »   (278:  17  ج1374   طهخطهخیی  )« بساایخر عجیب» زیر اساا : به معخنی
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  .( 599  :1375 )بستخنی   « آنچه که از حهود شگفتی تجخوز کنه»( و 292: 4  ج 1371  )قرشی 

عجُخب  وصا  چیزی اسا  که  »: گحیهمیترجمه    چنین عخشاحر در کتخب تحد  دمچنین ابن 

(. درچنه برتی م ر شیخ طحسی این  114:  23  ج تخعخشاحر  بی)ابن   « از آن تعجب بسایخر شاحد

تحجه به تحضاایحخت   بخ   امخ(543: 8  ج تخطحساای  بیر.ک؛ انه )دو واژ  را مترادف دانسااته

ه و واضا  اسا  دساتن   که این دو واژ  از نظر معنخ متفخوت  می رسا یشاه   به این نتیجه مگفته

 .نهداربیشتر اس  و این دو واژ  تفخوت معنخیی ظریفی    « عجُخب»  که مهخلغة لفظِ

ن از دو چیز  خکاه تعجاب مشااارکا   میتحریباخ بررسااای سااایاخ  این دو آیاه باه این نکتاه برم

آیة اول بخیه گف  که   رةخبانه. درمتفخوت اسا  و نساه  به یکی تعجب بیشاتری نشاخن داد 

گحینه و می  « بخزگشا  به ساحی تهاسا »  « یبٌجِعَ  مٌیا شاَ ذَدَ»  ةجمل  اشاخر  درمرج( ضامیر  

  رسااه و چحن در آیة بعهنظر می  بعیه به   یعنی از نظر عقلی ؛معخد امری عجیب اساا  ةمساائل

قهر عجیب اساا  که  برای این اساا  که اشااخر  کنه به اینکه آن   حذف شااه  « اذَ»إ  جحابِ

و معنخی آیه این اسا  که    ردیپذیدیچ صاخحب عقلی آن را نم  اصاً  قخبر بیخن نیسا  و عقرِ

ردیم و تخک شاهیم و دیگر اثری از : آیخ وقتی که مخ مُنهیگحیو م  کننهین تعجب مخمشارک

به   یانه یا آن وق  گحیخ گحمیگردیو برم  میشاااحیذات مخ بر جخی نمخنه  دوبخر  مهعحث م

برگشاتنی     این برگشاتن  :گحینها در پخساخ میهی کن یاز چه چیزی تعجب م :هیگحیایشاخن م

  ج 1374   ر.ک؛ طهخطهخیی)  رودیآن نم پذیرد و زیر بخرِعقر آن را نمی  .بخورنکردنی اساا 

رسااخل    رةن دربخخبخ تحجه به ساایخ  این آیه  تعجب مشاارک  میری گیپس نتیجه م  .(505  :18

  آیة بعه  رة. دربخبخشاهیشاهن مجهد آنخن در روز قیخم  ماز میخن تحدشاخن و زنه   )ص(خمهری پ

 بخشاهین دربخرة پرساتش تهای یگخنه مخکه تعجب مشارک  میشاحیبر اساخس سایخ  متحجه م نیز

 چیزی اسا آلحسای  وجه تعجب مشارکخن این بحد که پرساتش یک تها  ت ف    ةو به گفت 

  عهخدت تهایی واحه و دنهکریو چحن آنخن از اجهادشااخن تقلیه م  گفتنهیکه پهرانشااخن م

 .(160: 12.  ج   1315  آلحسی ر.ک؛ امری محخل و بسیخر عجیب بحد )برایشخن    یگخنه

معخد و   ةبه این نکته رساایه که اولاً مساائل  تحانیم  بخ بررساای و تحجه به ساایخ  در دو آیه

پرساتش تهای یگخنه و گفتن   ةو مسائل بحدن امری عجیب  خبرای مشارک  )ص(نهحت رساحل اه
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تحان گفا  باه می خًیا ثاخن  .دنمحمیتر و محاخل برای ایشاااخن امری عجیاب  « دملا اهإلاه إلا  » ةکلما 

ددنهة ادمی  بیشااتر آن در مقخیسااه بخ نهحت و معخد نشااخن   امر تححیه ةبردن مهخلغه دربخر  کخر

در یک از این اصااحل دین   ةقصااه تهیین ادمی  و درج  بخ این طرز بیخنتهاونه حکیم    بحد 

 اس .را داشته

 وزن فعیل و مفعول . 3ـ1

قرآن  یک بخر در  ساه و   ترتیب بهکه    دساتنه «   ظ ک»  ةاز ریشا   « مکظح »و   « کظیم» ةدو واژ
و   یسااا چ یاک. حاخل باه بررسااای این نکتاه باخیاه پرداتا  کاه معناخی درناهاباه کاخر رفتاه  کریم

 اهن ددینشخن من محرد نظر چه مفاح  متفخوتی را اوزا

 .(48 /قلمال) مکَظُومٌوَ هُوَ  یفاَصْیرِْ  ِحُکمِ رَبک وَ لا تکَنْ کصاحِبِ ا ْحُوتِ إِذْ ناد ـ

ــ  ــَ ـــ ــتْ عَیناُِ مِنَ ا ْحُ ْنِ فَهُوَ   یعَل  یوَ تَوَ ی عَنْهُمْ وَ قالَ یا أَس ــُ َ وَ ابْیْ   کظیمٌ یوس
 (.84 /حس ی)

 (.58 /نحرال) کظیمٌظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وَ هُوَ  یأَحَدُهُمْ بِا ْأُنْثوَ إِذا بُشرَ ـ 

ــ  وَدا وَ هُوَ  ــ رَبَ  ِلرحْانِ مَثَ ً ظَل وَجْهُهُ مُسْـ رَ أَحَدُهُمْ بِاا ََـ   /زترف ال)  کظیموَ إِذا بُشـ

17.) 

 ذَتَ»أَشحد:  و وقتی گفته می  اس   « س فَگلح یخ محر تروج نَ»به معنخی لغحی    « کظم» ةواژ

 .  ج   1409  فرادیهی  ؛32  :1374  )راغب اصاافاخنی   « سااش را گرف فَرا  نَ»یعنی    «؛هِظمِکِبِ

آن نیز  معنخی اصاا حی. (322 :1387 و دروی  143:  4.  ج    1415  فیروزآبخدی   ؛346: 5

کنه و به ساختی آن را فرد  وقتی در گلحی او گیر می  وسایلة بهفروبردن تشام  »  چنین اسا :

 منظحر و ابن   933:  2  .  ج   1988  دریاه ابن   ؛233:  6.  ج     1414  )صااااخحاب   « بردیفروم

 این نکتاه را افزود    فاخرس نیز این معناخی اصاااا حی را پاذیرفتاهابن  .(519: 12.  ج    1414

گحیی که    ؛کنهن دم جلحگیری میفرد ع و  بر فروبردن تشام  از آشاکخر شاهن آ: »اسا 

 (.184: 5.  ج   1404فخرس   )ابن  « بردیکنه و در قلهش فرومآن تشم را جم( می
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محرد بحاث باخیاه گفا  کاه کتاب لغا  تعاخری  و نظرات متعاهدی ارایاه   ةدو واژ  ةدرباخر

اناه کاه  گحناه بیاخن کرد   اناه و این برتی این دو واژ  را مترادف گرفتاه   باه طحر م اخل  ؛اناهداد 

:  5 .  ج  1409  فرادیاهی ر.ک؛  )  هدساااتنا   « فرد ناخراحا  و مکروب»باه معناخی  داخآندر دوی  

فروبرنهة  »را به معنخی    « کظیم» ةبرتی واژ   دمچنین   .(785: 6.  ج    1421  ساایه  و ابن   345

باه معناخی    « مکظح »و    « تشااام و اناهودگین »را  ر.ک؛ اناه )ترجماه کرد   « فرد تشااامگین 

:  شااحدیانه که وقتی گفته مگحنه بیخن کرد دانخن این برتی از لغ   .(102  :1386زمخشااری   

. پس فردی که تشاام تحد را فروبرد  « فرد تشاام تحد را فروبرد»  یعنی  « کظمخً  هُیظَغَ مَظِکَ»

شااه  )مفعحل جمله(  مکظح  نخ     و تشاامی که فروبرد   بخشااهی)فخعر جمله(  دمخن کظیم م

( کاه الهتاه باه 519:  12  .  ج   1414  منظحر و ابن   2022:  5  ج  1376  جحدری ر.ک؛  دارد )

 ةچراکه در آی  نیساا ؛معنخی اتیر محرد بحث مخ   « مکظح »معنخی واژة  رةدربخ  رسااهینظر م

 را در بر نهارد.  « تشم» ةاس  و آیه معنخی تحدِ کلم  ) (حنس یسخن از حررت    محرد نظر

به بررساای این دو لغ  در متن    خنپس از بررساای معنخی لغحی و اصااا حی این واژگ

 رةساحرة قلم بخیه گف  که سایخ  این آیه دربخ  48آیة  بخرة . درمیپردازیو سایخ  آیخت م قرآن

که    بخشاهیتفخوتشاخن بخ متقین منیز ی آنخن و وترارساحل تها و بیخن عذاب    کننهگخنبیتکذ

و منظحر از مکظح    بخشاهیم  ) (حنس یمنظحر از صاخحب ححت )مخدی(  حرارت     در این آیه

آن را تخلی کنه و   یالهی فردی اسا  که تشام گلحیش را گرفته بخشاه و او نتحانه به دیچ وسا 

شاحد از اینکه مخننه یحنس بخشاه؛ چراکه او در دنگخ  منخجخت  رساحل تها نای می   در این آیه

از   )ص(خمهری تح این طحر نهخش و در حقیق   پ  هیفرمخیم  نخبراین . ببخ تها بسایخر تشامگین بحد

    در حقیق    هیفرمخیاس . و ع مه مححصلگی فرد اس   نای شه سهب تشم که دمخن کم

پیخمهر! تح در برابر قراااخیی که پروردگخرت رانه  که از را   یا»:  شاااحدیآیه این طحر معنخ م

صاخبر بخش و مخننه صاخحب ححت مهخش  تخ م ر او مخلامخل از انهو      اساتهراج د کشاخن کنه

تها را به تسهی  و اعتراف به ظلم نها نکنی و ت صه صهر کن و از   و غیظ نشحی و در آتر

  یحنس و نهایی چحن نهای او در شاکم مخدی  این معنخ که مهت  به سارنحشاتی چحن سارنحشا 

 .(387: 19.  ج  1417  ی ی)طهخطهخ  « برحذر بخش  بشحی
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در این  را    « مکظح »ن   اکه اک ر مفساار  می رساا یبه این نتیجه م   بخ بررساای تفخساایر مختل 

  «ی نیسا یبر غیظش شافخ اسا  ور کرد فردی که غم و غصاه تمخ  گلحیش را پُ»آیه به معنخی  

.     1415 )آلحسای   « فرد بسایخر تشامگین و دلتن »(   247:  25  ج  1372   طهرسایر.ک؛ )

   تخی)طحسی  ب « فردی که مغمح  و نخراح  اس »( و  402:  6   ج1377  و طهرسی   42:  15ج 

اسااا   گفته  عخشاااحر معنخی متفخوتی را از این کلمه بیخن کرد انه. ابن ( تهیین کرد 90: 10ج 

حراارت  »  :به این معنخساا  ه و در این آی  بخشااهیم « مسااهودمحهحس و » مترادفِ  « مکظح »

عخشاحر   )ابن   « تها را صاها زد  حخلی که در شاکم مخدی  محهحس و زنهانی بحد  در  ) (حنس ی

اه از اینکه    عل  نای رساااحل   که بیخن شاااه  بخ این معنخ  گحنه  (. الهته دمخن109: 12  ج تخبی

 شهیه یحنس نهخشه  مشخ  نیس .

محاق( به صاحرت    بیشاترکه    اسا   بر وزن فعیر  از اوزان صاف  مشاهاه  « یمکظ» ةامخ واژ

 :و معنخی آن به این صاحرت اسا  بخشاهیم  « کخظم»شاحد و به نحعی مهخلغة لفظ  فخعلی معنخ می

عخشااحر ع و  بر این معنخ  وجه  . امخ ابن « کنهاش را بین مرد  آشااکخر نمیفردی که نخراحتی»

دارد و از  « محزونی »عن ی  « مکظح »اساا  که معنخی مفعحلی م ر دیگری برای آن بیخن کرد 

 .(109: 12  ج دمخنر.ک؛ در دو وجه برای این واژ  جخیز اس  )  نظر او

 :میپردازیمحرد بحث م  ةحخل به سیخ  سه آی

از فرزنهان تحد و دلتنگی نساه  به   ) (عقحبیغراب حرارت    رةساحرة یحسا   دربخ 84 ةآی

از وصا     ) (حرارتبرای  ه دمین دلیر که ب بخشاهی)یحسا  و بنیخمین(  م  ش یدو فرزنه تح

  چنینآیه را بخ وجحد این وصاا     تفخساایر  بیشااتر   اساا . به طحر کلیاسااتفخد  شااه   « کظیم»

امخ این    شااهت از دساا  فرزنهانش نخراح  بحدبه  ) (عقحبیانه که حراارت  تحضاای  داد 

ناخراحتی و دلتنگی را اظااخر نکرد و تشااام تحد را در سااایناه پنااخن کرد و متعری فرزناهان  

این    در واق(  .(182: 6  ج تخو طحسای  بی  318: 11  ج 1374   ر.ک؛ طهخطهخییتحیش نشاه )

به صااحرتی که آن نخراحتی را به   نخراحتی در قلب ةنگاهارنه»  ینخرا به مع  « کظیم»مفسااران 

(. امخ زمخشاری نظری متفخوت از این  182: 6   جدمخنر.ک؛ انه )گرفته  « دیگران نشاخن نهده

از   ) (عقحبینه فخعلی و حراارت    کظیم  معنخی مفعحلی دارد: »و گفته  اساا واژ  بیخن کرد 
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اساا  و معنخی کظم غی ِ آن )= مکظح ( بحد اولاد تحیش  بساایخر عصااهخنی و غرااهنخک  

.  ج    1407  )زمخشاری   :اسا و عه  ابراز نخراحتی را در این آیه نخدیه  گرفته  ) (حرارت

2 :498.) 

نساه  دادن دتتران برای  رةخبکه در نهدارنحر محضاح  یکساخنی  ساحرة    17و  58 ةدو آی

 :هیفرمخیلاشریک اس  که تهاونه م تهاونهِ
که وقتی    کردنهی و در حخلی چنین م دادنهی دتتران را به تهاونه نساه  م   نخمشارک»

از تشاام رویش ساایخ    اساا  که دمساارت دتتر آورد  آوردنهی برای یکی از آنخن مژد  م

در حخلی که دلش مملح از انهو  و تشام اسا   چحن    بردی و تشام تحیش را فروم شاهی م

دانه  امخ دمین دتتر را برای تها بلکاه ننا  می    داردی تنااخ داشاااتن دتتر را دوسااا  نمنه

 .(133: 18 دمخن  ج و  400: 12  ج 1374  طهخطهخیی ) !«ددهی و به او نسه  م پسنهدی م

انه که فرد مشارک بخ شانیهن  در این دو آیه را این طحر تفسایر کرد   « فاح کظیم»عهخرت  

 تهر بهی که به او داد  شاه   ساهبو به   شاهیر از کینه نساه  به دمسارش ماین تهر  قلهش پُ

(.  393:  3  ج 1377  طهرسای ر.ک؛ )  کردیو غم تحد را پناخن م کردیبحد  از مرد  دوری م

باه    « مکظح »  ةکاه اولاً واژ  میری گینتیجاه م   این دو واژ   رةباخ تحجاه باه نکاخت ذکرشاااه  درباخ

تشام بر او غلهه     و به عهخرتی  اسا معنخی فردی اسا  که بسایخر انهودگین و تشامگین شاه 

امخ معنخی    درچنه دو نظر بیخن شاه   کظیم ةواژ  رةدربخ  خًی اسا  و معنخی مفعحلی دارد. ثخنکرد 

فخعلی تحد  در   و در معنخی  رسااهیتر از معنخی مفعحلی به نظر متر و منخساابفخعلی درساا 

افراد محرد   به وسایلة وجحد دارد و شاهت نخراحتی و عه  اظاخر تشام  همهخلغ   عمرِ کظم غیظ

 .ددهینظر آیه را نشخن م

 تغییرات ساخت واژی از نوع اعداد. 2
این جم( ع م  تخصای نهارد و بخ تغییر  اسام مفرد  جم( مکسار اسا .  یکی از انحا  جم(ِ

جم(  که این اوزان ع و  بر ددارو اوزان متعهد و بسایخری   هیآیشاکر مفرد آن به دسا  م

باه طحری کاه دو جم( از یاک واژ  تفاخوت     صااای دم داردخمحرد نظر  معناخی تا   ةبساااتن واژ
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شاااحد. حخل به بررسااای دو محرد از یخف  می  دخنه و اتت ف جزیی در معناخی آندارمعناخیی  

 .میپردازیتغییرات سخت  واژی از نح  عهد و جم( مکسر م

 فعُل و فُعول أزن . و1ـ2
باه کاخر   قرآنباخر در    25کاه جمعاخً    ناهدسااات   « عین »  ةدر دو جم( واژ  « عیُن »أَو    « عیحن»  ةدو واژ

این اساا  که چه تفخوتی بین این دو جم( وجحد دارد و   هیآیانه. پرسااشاای که پیش مرفته

 عل  جخیگزینی در یک در سیخ  آیه چیس ا

ــ   /عرافلأ)ا  میبِسِحرٍْ عَظِ ارْهَیُوهُمْ وَ جاَءُو اسِ وَ اسْتَا نَّ  نُیُأَعْا أَ قَْوْاْ سَحرَُواْ قَالَ أَ قُْواْ فَلَاَّـ

چحن افکناهناه  دیاهگاخن مرد  را جاخدو کردناه و آناخن را   .: شاااماخ بیفکنیاهگفا ؛ »(116

 .« ترسخنیهنه و جخدویی عظیم آوردنه

گفتنه: او را به محرار ؛ »(61 /خم ی نه لأا) دُونهَش ْـیَهُمْ اسِ  َعَلَّا نَّ  نُیُأَعْی  قَا ُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَــــ 

 .« مرد  بیخوریه  تخ شاخدت ددنه

ــ  ؛  ( 37  /)دحد  غْرَقُونم مُهُذیِنَ ظَلَاُواْ إِنَّی ا َّی فِیْنِطُخْنَا وَ  َا تَوَ وَحْیِ نِنَاأَعْیُبِ  وَاصْنَعِ ا ْ ُلْکَـ

این ساااتمکخران بخ من ساااخن مگحی  که دمه   ةرا زیر نظر و الاخ  مخ بساااخز و دربخر  یکشااات »

 .« انهغرقه

ــ   داخ کناخر  در باشاااا   زگاخرانی پرد؛ »(45  /حجرال)  ونٍعُیُاتٍ وَ  ی جَنَّقِینَ فِا ْاُتَّ  إِنَّـــ

 .« سخراننهچشمه

  قرآنکاه باخ تحجاه باه متن    باخشاااهیآب م  ةدارای دو معناخی چشااام و چشاااما   « عین »  ةواژ

  «  چشاااماه»باه معناخی    « عین »  و جم(ِ  « اعین »   « چشااام»باه معناخی    « عین »تحادیم دیاه کاه جم(  

  «چشاام»را فقط    « عین »امخ راغب معنخی   .(84:  5  ج 1371  قرشاای ر.ک؛ )  بخشااهیم  « عیحن»

 ةمنه( و چشاام» :اساا و این طحر بیخن کرد  دانهیو و معخنی دیگر را به عنخی  آن م دانهیم

  )راغب اصافاخنی    « اسا آب را عین گحینه و به آبی که در چشام انساخن اسا   تشاهیه شاه 

 .(679: 2  ج 1374
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درباخرة اوزان جم( مکسااار باخیاه گفا  کاه برتی از آناخن جم( قلا  و برتی جم( ک رت  

  بخشاه  جم( یعنی اگر بیشاتر از دَ  ؛کنه 10تخ  3جمعی اسا  که دلال  بر    نه. جم( قلّدسات 

  ی داخ. وزن  فعاخل )اجاهاد( و...أَعیُن(   أَفعاُر )أَجم( قلا  عهاخرتناه از:    یداخک رت اسااا . وزن

 .بخشهیکُتُب  رُکَ(  جهخل  عیحن و... م   دخآن ةاس  که از جملوزن  16   جم( ک رت

سااحرة حجر  جم(   45  ةدر آی  « عیحن» ةکه واژ  میری گینتیجه م  که بیخن شااه گحنه  دمخن

سااخردخ در باشاا  اساا  و دربخرة معنخی واژگخنی آن  ک رت چشاامه  ةددنهو نشااخن   ک رت

اسامی اسا  برای چخلة زمینی که آب    آیهدر این   ن ی ع»اسا :  عخشاحر این طحر بیخن کرد ابن 

( و 44:  13  ج  تخعخشاحر  بی)ابن   « شاحد و جحشاش آن بهون عمر انساخن اسا از آن تخرج می

 دخ در باش  متقین اس .فراوانی چشمه  ةددنهنشخن  جم( این واژ 

دمخن     عین اس  و معنخی ظخدری آن   ِعیُن بخیه گف  که این واژ  جم( قلّأدربخرة واژ   

 ةدر آی  به طحر م خل  ؛دمین معنخ را دارد  هخًیچشاام انسااخن اساا  که الهته در آیخت فح  نیز تقر

حر تحد را پان کردنه و سحرة اعراف  محضح  آیه دربخرة سخحرانی اس  که وسخیر سِ  116

  طهرساای  ر.ک؛ ی کردنه )بنهدخ را چشاامکه به مرد  نشااخن دادنه  آن  ییدخبخ حیله و شااعهه 

ر.ک؛ مرد  را جاخدو کردناه )  یداخگفا  کاه باه نحعی چشااام  تحانی( و م370:  2  ج  1377

دماخن   « عیُن »أ ةمنظحر از واژ   ساااحرة انهیاخ 61  ةدر آیا    دمچنین   .(207:  9  ج 1372  طهرسااای 

 :شاحد که دساتحر داد  شاهاسا  و معنخی آیه ایناحر برداشا  می « چشام مرد  و منظر ایشاخن»

  «تخ او را مشاااخده  کننه   را در حخلتی بیخوریه که در محر دیه و منظر مرد  بخشاااه  ) (می برادا

  37  ةامخ داساااتخن و محضاااح  آی  .(423: 14   1374   طهخطهخییو   158: 4  ج 1377)طهرسااای   

و اضخفه شهن   اس برای سخت  کشتی   ) (سحرة دحد  دربخرة دستحر تهاونه به حررت نح 

نساه  دادن »  :هیفرمخیبه طحر م خل ع مه م  ؛کمی جخی بحث دارد « نخ»به ضامیر    « عیُن »أَلفظ  

به معنخی مراقه  و کنخیه از نظخرت اسا  و اساتعمخل جم( این کلمه برای   چشام به تهاونه

انه مراد  برتی گفته  .(335: 10ج    1374 )دمخن   « فامخنهن ک رت مراقه  و شاهت آن اسا 

یعنی در   ؛باخن بر او بحدناهو دیاه   ) (در آیاه  فرشاااتگاخنی دساااتناه کاه محکار بر نح   « عیُن »أز  ا

به    عل  اینکه فرشاتگخن را چشام تحد دانساته .حراحر آن فرشاتگخن که تح را تح  نظر دارنه
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    ( به طحر کلی52:  12تخ  ج   بیطهرسایر.ک؛ دخسا  )تعظیم و بزرگهاشا  مقخ  آن  ساهب

  «چشام»معنخی کنخیی دارد و معنخی اصالی واژ  که دمخن    « عین »أ ةاساتفخد  از واژ   در این آیه

  و کنخیه از مراقه  و نظخرت تهاونه اس . بخ تحجه به نکخت ذکرشه  رودیاس   به کخر نم

کاه این دو لفظِ جم(  معاخنی کاخمً  متفاخوتی دارناه و جاخیگاخ  و محضاااح  در   میری گینتیجاه م

 .بخشهییگری کخمً  متفخوت میک بخ د

 وزن فُعول و فُعل. 2ـ2
 کریمقرآن در   بخر  17که جمعخً    نهدسات   « ساخجه» ةجم( مکسار واژ  « ساُجه»و   « ساُجحد» ةدو واژ

در ظخدر تفخوتی بین این    آنخن  ةانه. بخ بررسای آیخت محرد بحث و تحجه به ترجمتکرار شاه 

یخ اینکه تفخوت معنخیی دارنها بخ   این دو واژ  مترادف یکهیگرنه  قتخًی دو واژ  نیساا . آیخ حق 

 .می ددیبه ساال مذکحر پخسخ م  تحجه به تفخسیر و تحجه به سیخ  و محضح  آیخت

ئْتُمْ رَََدًا وَ ادْخُلُواْ ا ْیَابَ  فکَُ الْقَرْیةَوَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِِِ  ـــ  وَ قُو وُاْ    سُـجدًالُواْ مِنْهَا حَیثُ شِـ

نَاکُمُ خطََایَغْ رِْ  کَُنَ  ةٌحِطَّ نِینمْ وَ سَـ به یخد آریه آن زمخن را  و»  ؛ یعنی:(58 /هقر ال)   ِیدُ ا ْاُحْسِـ

به    درجخ که تحاساته بخشایهدخی آن درچه و : به این قریه درآییه و از نعم می که به شامخ گفت 

ه. تخ : بخر گنخ  از مخ فرونِهیی کنخن از درواز  داتر شااحیه و بگحولی سااجه    فراوانی بخحریه

 .« تاخدخی شمخ را بیخمرزیم و به پخداش نیکحکخران بیفزاییم

ــ  لَّیقـَامِ إِبرَْاهِذُواْ منِ مَخِاسِ وَ أَمْنـًا وَ اتَّلنَّإِذْ جَعَلْنـَا ا ْیَیـتَ مَثـَابـَ ً  ِوَ  ـــ ــَ ی  ی وَ عَهـِدْنـَا إِ َ مَ مصُ

 ؛ یعنی:(125 /هقر ال)  جُودِا سُّعِ  کَّ ِینَ وَا عَْاک ِینَ وَا رُّائِ ِلطَّ  یتِیرَا بَمَ وَ إِسْاَاعِیلَ أَن طَهِّیإِبرَْاهِ

کعهه را جخیگخ  اجتمخ  و مکخن امن مرد  ساختتیم. مقخ  ابرادیم را نمخزگخ  تحیش گیریه.   و»

کنناهگاخن و مقیماخن و راکعاخن و مرا برای طحاف  ةتاخنا   میماخ ابرادیم و اساااماخعیار را فرماخن داد

 .« سخجهان پخکیز  داریه

  این آیهاساراییر اسا  و در  بنی  به دسا المقهس  فت  بی   ساحرة بقر  58 ةمحضاح  آی

المقهس  تها و از روی تحاضا(  جلحی درب بی   یدخنعم   ةآنخن مأمحر شاهنه که به شاکران

 اس :در این آیه  دو معنخ در تفخسیر گفته شه   « سجه» ةبرای تها سجه  کننه و دربخرة واژ
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عهخس آن را به معنخی  و ابن   اساا   (188: 1ج    1372)طهرساای     « تمیهگی»به معنخی   اااااا 1

 (.263: 1  ج تخطحسی  بیر.ک؛ ) بخشهیو نشخنة شهت تمیهگی م  اس هگرفت   « رکعخ»

تخشا( و متحاضا( دساتیه  وارد    در حخلی که تخضا(» :انهگحنه ترجمه کرد این نیز  برتی  اااا 2

 .(263: 1  ج ج)دمخن  « المقهس شحیهبی 

اسا    آنساجه  در اینجخ  معنخی  که    ددهیاینگحنه تحضای  م  الجخم(جحام(الهته صاخحب  

تخ وارد شااهنتخن دمرا  بخ ترااح  و تشااح  بخشااه    هیاه ی حخلی که تم در   که داتر شااحیه

گحیی مرحح  طهرساای  دم مفاح  تشااح  و دم مفاح    ؛(90  :1  ج  1377طهرساای   ر.ک؛ )

عخشاااحر دربخرة این تمیهگی  ابن    اسااا . دمچنین تمیهگی را از این واژ  برداشااا  کرد 

  ساهب نه به   این تم شاهنِ در دنگخ  دتحل به مساجه  برای شاکر تهاونه اسا که   هیگحیم

 .(498: 1  ج تخعخشحر  بیابن ر.ک؛ کحتخ  بحدن ورودی قصر )

جم( واژگاخن   « ساااجاه»و    « رک(»بقر  نیز باخیاه گفا  کاه کلماخت ساااحرة   125 ةدرباخرة آیا 

    ر.ک؛ طهخطهخیی ) اساا نمخزگزاران    اساا  و گحیخ مراد از این دو واژ  « سااخجه»و   « راک(»

( و اتتصااخص دادن نمخز به این دو کلمه  380: 1.  ج    1415  و آلحساای   425: 1 ج   1374

و دو رکن     دخ به تهاونهکه نزدیکترین حخل اسااا     این   دلیاربه  نیز اتتصاااخر و   ساااهاب  به

نه نمخز    نمخزِ دارای رکح  و ساجحد اسا    منظحرکه    رساخنهیبزر  دساتنه و این نکته را م

 .(380: 1 .  ج  1415ر.ک؛ آلحسی   یاحدیخن )

 دربخرة این دو واژ  )رک( و سجه( سه نظر وجحد دارد:  کلی  طحربه  

 رونهینمخزگزارانی اس  که در نزدیکی کعهه به رکح  و سجحد م  نظر قتخد  و عاخ: مراد اا 1

 (.455: 1  ج  تخو طحسی  بی 45: 2  ج 1372  طهرسی ر.ک؛ )

به اعتهخر اینکه ادر رکح  و سجحد     جمی( مسلمین اس    نظر حسن بصری و فرام: منظحر  اا 2

 (.455: 1  ج تخو طحسی  بی 45: 2  ج 1372  طهرسی ر.ک؛  دستنه )

کنه  طخی  اس  . وقتی طحاف میاس کلمخت به اعتهخر حخلات اشخخص گفته شه   این   ااا 3

ر.ک؛   راک( و سااخجه اساا  )تحانهی  عخک  اساا  و دنگخمی که نمخز منهی نشاا یو وقتی م

 .(45: 2  ج 1372  طهرسی 
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شاحد که لفظ ساجحد  این نکته برداشا  می   کریمقرآن  بخ تحجه به کخربرد این دو واژ  در  

عمر ساجه  و یخ دمخن حخل  تمیهگی  به تشاح  و تراح  افراد نیز تحجه دارد و  ع و  بر

امخ لفظ ساجه دمخن ساجه  در نمخز و عمر    رساخنهیبیشاتر این تحاضا( در برابر پروردگخر را م

کنه و به شااکر ظخدری بنه  در برابر تهاونه در حخل  نمخز اشااخر  دارد نمخزگزار را بیخن می

 کنه.این نمخزِ دمرا  بخ سجه  را از نمخز یاحدیخن جها می  در واق(  و

 کارگیری مفرد و جمعبه. 3
باخر   3  « فحاکاه»باخر و جم( آن باه صاااحرت    9  « میح »باه معناخی    « فاخکااه»واژة     کریمقرآن  در  

زترف که الهته  سااحرة   73منحن و امسااحرة    19اساا . بخ بررساای محردی دو آیة  کخر رفتهبه

این واژ  به صاحرت لفظ مفرد و    رسایم که در یکییز دساتنه  به این نکته میآیختی متشاخبه ن

شاااحد کاه دلیار این سااااال مار  می  اسااا . لاذارفتاه  کاخرباه صاااحرت جم( باه   در دیگری

 داخکاخرگیری دریاک از این دو واژ  در آیاه چیسااا  و آیاخ تفاخوت معناخیی تاخصااای در آنباه

بخ بررسای تفخسایر مختل  و تحجه به سایخ  آیخت  این دو آیه در ادامه   یخ تیرا    وجحد دارد

 کنیم.میرا بررسی 

أْنَا  َکُـــــ  ــَ   لُونَ ا تأَْکُوَ مِنهَ  ثِیرةٌَکَهُ مُ فِیهاَ فَوَاکِکُیلٍ وَ أعَْناَبٍ  َخِن نَاتٍ مِم بِهِ جَنَّفَأَنش

انگحر پهیه آوردیم. دخیی از ترمخ و بخ آن آب برای شااامخ بحساااتخن»  ؛ یعنی:(19منحن/ امال)

 .« هیتحریدخ مبسیخری اس  که از آن  یدخح ی دخ مشمخ را در آن بخغ

ــ   در آنجاخ برای شاااماخ یعنی؛ »  ؛(73زترف/  ال) لُونَنْهـَا تـَأْکُمِ  ثِیرةٌَهاَةٌککَفاَککِم فِیهـَا   َکُـــ

 .« هیتحریدخ مدس  که از آن  یبسیخر  یدخح ی م

مشاااخداه  داناخن تاخ حاهی اتفاخ  نظر  تحان بین دیاهگاخ  لغا می  « فاخکااه»  ةدرباخرة معناخی واژ

ر.ک؛ نیسااا  )  « غاذا و قحت»اناه و شاااخمار  معناخ کرد   « ثمر  و میح »آن را باه    اغلابو    کرد

:  3  ج  1374راغاب اصااافااخنی     ؛18:  6  .  ج  1421ازدری     ؛73: 19.  ج    1414زبیاهی   

آیختی که این واژ  ذکر  بیشاترامخ بخ تحجه به اینکه در    .(566: 3 .  ج   1414و شاحکخنی    88

برتی   اساا .از آن اساات نخم شااه  اًو ظخدر   دو میحة انخر و ترمخ به صااحرت جها بیخن  شااه 
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   ج1371قرشای   ر.ک؛ شاحد )به جز انخر و ترمخ را شاخمر می  دخح ی م  ةمعتقهنه که فخکاه دم

انه که این  هته برتی دربخرة این دو میح  گفتهال  .(88: 3 ج   1374و راغب اصاافاخنی     200: 5

شاحنه و دلیر ذکر این دو در برتی آیخت  تفرایر آنخن بر بخقی می  « فخکاه»دو نیز شاخمر لفظ  

حخل بخ شااانخت     .(18: 6 .  ج   1421ازدری   ر.ک؛ نه اسااات نخم کردن آنخن )   دخسااا میح 

کخرگیری  یه و کشاا  عل  بهبه بررساای ساایخ  و تفخساایر این دو آ   معنخی لغحی این واژ 

 .پردازیمدریک می

منحن بخیه گف  که سایخ  این آیه در مقخ  بیخن چگحنگی تلق   اساحرة م 19دربخرة آیة 

ابتهایی انسااخن و تلق  مجهد آن در روز قیخم  اساا  و پس از آن به نعم  بخران و ایجخد  

آیه که چرا ساااال پیش می متنح  اشااخر  دارد. حخل این   یدخح ی دخ و تلق مدخ و نخلسااتخنبخغ

انه که عل  این اسا   اسا ا برتی گفتهترمخ و انگحر جها از لفظ فخکاه بیخن شاه   ةدو میح

اسا  آمه و تهاونه آن نعمختی را ذکر کرد دخ به دسا  میکه در حجخز و مهینه دمین میح 

یساا  و ن بهاننه که ترمخ و انگحر تناخ محصااحل محجحد نخشااه  بخشااه و مخخطه که شاانختته

و شاااحکاخنی     39:  17  ج  1372طهرسااای   ر.ک؛  داخی مختل  دیگری نیز وجحد دارد )میح 

اماخ فخر رازی علا  جاها گفتن این دو میح  را برتری و پرمنفعتی آن   (.566:  3  .  ج   1414

  .( 269:  23  .  ج   1420رازی   ر.ک؛  داناه؛ چراکاه این دو در جاخیگاخ  غاذا نیز دساااتناه )می

را در باش    نخجخیگخ  مامن   سحرة زترف نیز دربخرة قیخم  اس  و پس از آن  73سیخ  آیة  

این    پردازد. بخ بررساای تفخساایر متعهدنمیخن میبه ذکر عذاب جا  آنگخ کنه و تحصاای  می

به دو نعم  طعخ  و    که دمخن نعم  میح  اسااا را    « فخکاه»که لفظ   هیآینکتاه به دسااا  م

که در   رساخنهینعمخت شامرد  شاحد و این معنخ را م  ةتخ دم   اسا شاراب در آیخت قهر افزود 

:  18 ج   1374   ر.ک؛ طهخطهخییباشاا  ع و  بر طعخ  و شااراب  انحا  میح  نیز وجحد دارد )

شاحد که  برداشا  می  چنین    بخ عنخی  به این تفخسایر  .(646:  4  .  ج   1414و شاحکخنی     184

  انحا  و الحان میح  اس  از آن  منظحر  در این آیه به عنحان اسم جنس بیخن شه   « فخکاه»لفظ  

 مفرد این واژ  و یک میح  نیس .  و مراد
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در دو واژ  باه صاااحرت جم( معناخ    ه تحان گفا  در ترجما می   ه باه محارد ماذکحرجا باخ تح

جنس میح  اساا  و انحا  میح  را شااخمر    زترف ةدر سااحر بخ این تفخوت که مراد  نها شااه

و واژ    دمخن ظخدر   منحنام  ةمراد یک میح  نیساا  و فحاکه نیز در سااحر  شااحد و در واق(می

 .شحدیتفخوت این دو واژ  به صحرت واض  درک مبهین صحرت   جم( میح  اس  و 

 . نتیجه4

   کریمقرآن  بخ ماخلعخت محردی در آیخت محرد بحث  این نتیجه حخصار شاه که در  اااا  1

در واژ  در جاخی تحد کاخمً  صاااحی  و دارای باخر معناخیی کاخمً  متفاخوت در برابر واژگاخن 

 مشخبه اس .

به    رسااخنهیدخ و زیهخیی ک   الای متحجه به بخف  و ساایخ  آیخت  مخ را به ظراف اااااا  2

انه و کخررفته در ک   الای  کخمً  درس  و حکیمخنه انتخخب شه طحری که تمخ  واژگخن به

و درچناه کاه این واژگاخنِ   هدارنا غری معناخیی و مفاحمی     داخ و تغییرات واژگاخنیاین تفاخوت

  ی دخ در ظخدر دارای مشااخبا  و ترادف بخشاانه  امخ قاعخً تفخوت و سااخت  واژی دارای تغییر  

تاهاوناه حکیم گزینش    از ساااحیریز و نکتاة تاخص مربحب باه تحد را دارد و باهون علا   

 انه.نشه 

و گخدی    را دارد  دریک معنخ و مفاح  مخت  تحد   اوزان مختل  در اسامخم مشاتقااااا  3

ریزی به   یدختفخوت   امخ بخ بررساای دقیق   معخنی یکسااخنی داشااته بخشاانه  اًممکن اساا  ظخدر

 :هیآیدس  م

سااحرة شااعرام  به این نکته   37سااحرة اعراف و  112بخ بررساای بخف  و ساایخ  آیخت ال . 

و انتخخب این   دارد  « سااخحر»مهخلغه بیشااتری نسااه  به لفظ    « سااحخر»برتحردیم که لفظ  

بخ بررسای سایخ  در دو  متحجه    دمچنین ر دریک از آیخت  بهون عل  نیسا . واژگخن د

ساخن فردی واحه    و این دو عهخرت  نیسا   ساخندریک از عهخرات  یک ةشاهیم که گحینه

 نیس .
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  «عجخب»که الهته    نهدساات نیز دردو مشااتق  و صااف  مشااهاه    « عجخب»و   « عجیب»  ةدو واژب. 

اسااا  که    ساااهبساااحرة ص  به این   5 ةو علا  قرار گرفتن این واژ  در آیا   داردمهاخلغاه  

نهحت و معخد  تعجب بیشاتری کردنه و   ةمسائل به  ن از پرساتش تهای یگخنه نساه خمشارک

 اس .بیشتر  مقخ  و ادمی  تححیه نشخن داد  شه   ةبخ آوردن مهخلغ نیز

  آن نتیجه گرفتیم که اولی که بخ بررسای آیخت و سایخ « مکظح »و   « کظیم»مشاتق   ةدو واژج. 

 .و فروبردن غم تحد دارد  « کظم غیظ»که مهخلغة در  اسا  صاف  مشاهاه به معنخی فردی 

اسااا  و این دو معاخنی کاخمً     « فرد ناخراحا  و غمگین »اسااام مفعحل باه معناخی    نیز  دومی

 نه.ی دارمتفخوت

  در دو یکی بخشه ةدر اوزان مکسر نیز تفخوت معنخیی وجحد دارد و ممکن اس  ریش ااا 4

و باه معناخی   « عین »جم(    « اعین »  ةواژ   م اخل  عنحانباه    ؛اماخ از نظر معناخ کاخمً  متفاخوت باخشاااناه

اساا  و این دو واژ  معنخیی    « چشاامه»به معنخی   « عین »جم(   « عیحن»  ةامخ واژ   اساا   « چشاام»

  این نتیجه حخصاار شااه که اولی  « سااجه»و   « سااجحد» ة. یخ دربخرة دو واژتفخوت دارنهمکخمً   

 در   ع و  بر حخل  تمیهگیِ فرد  به تراح  و تحاضا( او در مقخبر پروردگخر نیز تحجه دارد

 در آیخت  نفس و عمرِ سجه  کردن و نمخز گزاردن اس .  « سجه»که منظحر از    حخلی

بخ وجحد مشخبه بحدن    ای به صحرت مفرد و در جخیی دیگرواژ   قرآندر برتی آیخت   اا 5

 تحانهیعل  نمکه مامئنخً این کخربرد  بی  اساا کخر رفتهلفظ به صااحرت جم( به  آن دو آیه

ظاخدراً در   « فحاکاه»و   « فاخکااه»  ةدو واژ   منحن و زترفام  ةدر دو ساااحر   باه طحر م اخل ؛باخشاااه

این نتیجه     کنه. امخ بخ بررساای ساایخ  و تفخساایره میاساا  و ایجخد شااهامقخبر دم قرار گرفته

فقط جم( بساتن   ولی در دومی  شاحد که در اولی  نحعی  و جنسای  مار  اسا حخصار می

رساااخنه و عمً  کخربرد دریک در جخیگخ  تحد  کخمً  مناقی و بهون  میح  و تعهد آن را می

 .ای اشکخل اس ذر 

 تعارض منافع 

 . تعخری منخف( وجحد نهارد
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 .یمرترح
 : دار الکتخب العربی.روتی ب .الکشخف(.  . 1407)  .محمحدجخراه  زمخشری   

https://orcid.org/0000-0002-1112-6464
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ماخلعخت اس می دانشگخ   ةسساتاران: م .دبالأةمقدم(. 1386)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 تاران.

 ک یر.دمشق: دار ابن  .القهیرفت (. .  1414)  .شحکخنی  محمهبن علی

 : عخلم الکتب.روتی ب  .المحیط فی اللغه(.  .1414) .بن عهخدصخحب  اسمخعیر

قم: دفتر انتشاااخرات   .المیزان فی تفسااایر القرآن(. .   1417)  .محمهحساااین ی  سااایه  یطهخطهخ
 قم.  ةعلمی   ةمهرسین ححز  ةاس می جخمع

سیه محمهبخقر محسحی ترجمة  . تفسیر المیزان(. 1374) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .
 قم.  ةعلمی   ةمهرسین ححز  ةقم: دفتر انتشخرات اس می جخمع .دمهانی

 .ناز مترجمخ  یجمع  ةترجم .تفسایر جحام( الجخم(  ةترجم(.  1377)  .بن حسان طهرسای  فرار
 اس می آستخن قهس رضحی.  یدخپژودش   خدی مشاه: بن 

 تاران: انتشخرات نخصرتسرو. .الهیخن فی تفسیر القرآنمجم((. 1372) ااااااااااااااااااااااااااا .

 : دار احیخم التراث العربی.روتی ب .القرآنالتهیخن فی تفسیر  تخ(.  )بی  .بن حسن مهحطحسی  م

 بیروت: دار احیخم التراث العربی.  .مفختی  الغیب(. .  1420) .رازی  ابحعههاه محمه  فخر

 قم: نشر دجرت.  .کتخب العین (. .  1409بن احمه )فرادیهی  تلیر

 .ةالعلمی: دار الکتب  روتی ب  .القخمحس المحیط(. .  1415)  .فیروزآبخدی  محمهبن یعقحب

 .ةسلامیلإا تاران: دار الکتب   .قخمحس قرآن(. 1371)  .اکهرقرشی  علی
بیروت: دار  .تخج العروس من جحادر القخمحس(. .   1414) .مرتراای زبیهی  محمهبن محمه

 .الفکر
 .ین الهّقم: ج ل  .بحرالجحادر )معجم الاب الاهیعی((. 1387) .دروی  محمهبن یحس 

Biblography 
The Holy Quran. 
Alousi, Seyyed Mahmoud. (1415 AH). Rouh ul-Ma’ani fi Tafsir al-Qur'an al-

Azim. Beirut: Dar al-Kotob al-Elamiyah. [In Arabic]. 

Azhari, Mohammad ibn Ahmad. (1421 AH). Tahzib al-Loghat. Beirut: Dar 

Ehya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

Bostani, Fou’ad Afram. (1375). Farhang-e Abjadi. Tehran: Islami. [In 

Persian]. 



 107 |انهمکارو  ی آباد دولت حسیای حکیمهبیبی ؛کریم قرآن  در واژی  ساخت  تغییرات تحلیل  و  بررسی

Fakhr Razi, Abo Abdullah Mohammad. (1420 AD). Mafatih al-Gheyb. Beirut: 

Dar Ehya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

Farahidi, Khalil ibn Ahmad. (1409 AH). Ketab al-Ayn. Qom: Hejrat 

Publishing. [In Persian]. 

Firouzabadi, Mohammad ibn Yaghub. (1415 AH). Ghamous al-Mohit. Beirut: 

Dar al-Kotob al-Elamiya. [In Arabic]. 

Ghorashi, Ali Akbar. (1371). Ghamous-e Quran. Tehran: Dar al-Kotob al-

Eslamiyah. [In Persian]. 

Hemyari, Fashwan ibn Saeed. (1420 AD). Shams ul-Oloum. The Research of 

Motahhar ibn Ali Aryni and etc. Damascus: Dar al-Fekr. [In Arabic]. 
Heravi, Mohammad ibn Yosuf. (1387). Bahr al-Jawaher (Mo’jam al-Teb al-

Tabiei). Qom: Jalaluddin. [In Persian]. 

Hosseini Beheshti, Molouk al-Sadat. (2013). Terminological Word 
Construction and Knowledge Engineering. Tehran: Research Institute of 

Information Science and Technology of Iran. [In Persian]. 

Ibn Ashour, Mohammad ibn Taher. (ND). Tahrir va al-Tanvir. al-Tafasir 

Noor Comprehensive Software (Version 3). [In Persian]. 

Ibn Doraid, Mohammad ibn Hasan. (1988). Jamharat ul-Loghat. Beirut: Dar 

al-Elm Lelmalayeen. [In Arabic]. 

Ibn Fares, Ahmad ibn Fares. (1404). Mu'jam al-Maqhaeis al-Loghat. 
Qom: Maktab al-Alam al-Eslami. [In Arabic]. 

Ibn Manzour, Mohammad ibn Mokarram. (1414). Lesan al-Arab. 
Beirut: Dar Sader. [In Persian]. 

Ibn Seyyedeh, Ali ibn Ismail. (1421 AH). Al-Mohkam va al-Mohit al-‘Azam. 

Beirut: Dar al-Kotob al-Elmiyah. [In Arabic]. 

Ibn Zanjala, Abd al-Rahman ibn Mohammad. (ND). Hojjat ul-Ghara'at. 

Proofreading and Research by Saeed al-Afghani. NP: Dar Resalat. [In 

Arabic]. 
Jowhari, Ismail ibn Hammad. (1376). al-Sehah. Beirut: Dar al-Elam 

Lelmalayeen. [In Arabic]. 

Morteza Zobeydi, Mohammad ibn Mohammad. (1414 AH). Taj al-Arous men 

Jawaher al-Ghamous. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]. 

Ragheb Esfahani, Hossein ibn Mohammad. (1374). Mu'jam al-
Mofradat-e Alfaz-e al-Qur'an. Np: Dar al-Kateb al-Arabi. [In 
Arabic]. 

Showkani, Mohammad ibn Ali. (1414 AH). Fath al-Ghadir. Damascus: Dar 

ibn Kathir. [In Arabic]. 



 1401 پاییز و زمستان |  45شمارة  | سیزدهم سال | ر یسراج منُ  یعلم ةفصلاامدو | 108

Saheb, Ismail ibn Abbad. (1414 A.H.). Al-Mohit fi al-Loghat. Beirut: Alam 

al-Kotob. [In Arabic]. 

Tabataba’i, Seyyed Mohammad Hossein. (1417 AH). Al-Mizan fi Tafsir al-

Qur'an. Qom: Islamic Publications Office of Qom Faculty of Education. 

[In Persian]. 
-------------------------------------------------. (1374). Tafsir al-Mizan. Translated 

by Seyyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani. Qom: Islamic 

Publications Office of Qom Faculty of Education. [In Persian]. 
Tabresi, Fazl ibn Hasan. (1377). Tarjomeh Tafsir Javame al-Jame. 

Translation by Group of Translators. Mashhad: Astan Ghods Razavi 

Islamic Research Foundation. [In Persian]. 

------------------------------ . (1372). Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. 

Tehran: Nasser Khosrow Publications. [In Persian]. 

Tousi, Mohammad ibn Hasan. (ND). al-Tebyan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: 

Dar Ehya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 
Zamakhshari, Jarollah Mahmoud. (1407 AH). Al-Kashshaf. Beirut: Dar al-

Ketab al-Arabi. [In Arabic]. 

---------------------------------------- .(1386). Moghaddamat al-Adab. Tehran: 

Institute of Islamic Studies, University of Tehran. [In Persian]. 

 

(.  1140. )حکیمه  صااخرمی گروی  سااکینه  رفساانجخنی مقه   فخطمهبیبی  آبخدحسااینی دول   اسـتناد به این مقا ه:

 .081ا58(   54)31  ریسراج منُ  یعلم  ةفصلنخم  دوقرآن کریمبررسی و تحلیر تغییرات سخت  واژی در 

DOI: 10.22054/ajsm.2023.70007.1865 

 Seraje Monir is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License. 

https://doi.org/10.22054/ajsm.2023.70007.1865

